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 دو کلمه با فدایيان و مجاهدین

 امير مومبينی

   ٢٠١١ ژوئيه ١٣  - ١٣٩٠ تير ٢٢  چهارشنبه

  با فدایيان 
ی جلد دوم تاریخ فدایيان خلق با امضای آقای نادری از هر سو  یک هفته پس از انتشار یاددشت کوتاه من در باره

از پيش هم . خی نویسی عليه فدایيان زدندمطالبی گفته شد جز از سوی آن یا آنان که به اصطلاح دست به تاری
وقتی هدف درست کردن پرونده برای یک جنبش و تلاش برای کوبيدن آن . شد حدس زد که چنين خواهد شد می

شود  ی سازمان اطلاعات، جز این نمی بندی شده باشد، آن هم با اوامر حکومتی و با کمک اسناد سری و سرهم
و آن هم یک تاریخ نویس رو به رو باشيم طبيعتا او باید استقبال کند که اگر ما با یک شخص . انتظار داشت

اما هنگامی که قلم در دست یک موسسه ویرانگر است ما . محترمانه با وی صحبت شود و به گفتگو دعوت گردد
بود ماشينی که کارش توليد محصولات بنجل برای عوام و تلاش برای کوبيدن و نا. تنها با ماشين روبرو هستيم

گذارم و  ی بعدی می من بحث در این باره را برای نوشته. تابد ی آن چيزهایی است که این رژیم برنمی کردن همه
  . پردازم به یک موضوع متفاوت در همين رابطه می
  

متأسفانه تلاش من برای حذف احساس و اتهام به منظور تماس عقلی با مخاطب یا مخاطبين باعث شد چند تن 
این قابل فهم . به خصوص برخی انتقاد کردند که چرا به سازمان گفته شد دایناسور. عصبانی شونداز فدایيان 

اميدوارم بدانند که من . های من در این کتاب باعث ناراحتی برخی دوستان شد  من متاسفم که نقل گفته. است
يفه دارم برای این یاران به همين دليل وظ. شان احترام بسيار قایل هستم برای آنها و احساسات سازمانی

  . توضيحی بدهم
من خود این . ، ابتکار یکی دیگر از یاران دستگاه مرکزیت سازمان بود۵٨گفتن دایناسور به سازمان آن زمان، سال 

ای با نثر و  اما از آنجا که گویا ادای چنين کلمه. را به یاد ندارم در جایی نوشته باشم، اگر چه با آن موافق بودم واژه
در کتاب . کردند پور و و بهزاد کریمی این را از قول من نقل می ک من بيشتر جور بود رفقای من مجيد عبدالرحيمسب

چون رفيقی که خود بار اول این واژه را بکار برد هرگز برای تملک این .  کار را ميکند تاریخ نادری هم بهزاد همين
اما علت نسبت پيدا کردن این واژه به . ا پيش بکشمبينم که پای او ر واژه تلاش نکرد من هم ضرورتی نمی

اساس این انتقادات زمانی شروع شد که من . ی من انتقادات آن زمان من از وضعيت موجود سازمان بود ها گفته
. ای به نام بحرانی کوچک در سازمانی بزرگ یا بحرانی بزرگ در سازمانی کوچک را نوشتم   جزوه۵٨در اوخر سال 

  . شتن آن جزوه هم چنين بودی نو انگيزه
ی ایران، با هدف ساکت کردن تهاجمات انتقادی  ریزی فوق سری برای گفتگو با رهبری حزب توده در یک برنامه

و بهمن و شادروان جواد با کيانوری و دکتر خاوری قراری ) حيدر(حزب به سازمان، من و فتاپور و محمد دبيری فرد 
ی آن هم گل مالی شده بود در محل قرار در خيابان  د گل آلود که روی شمارهما با یک ماشين سفي. اجرا کردیم

کسانی که همدیگر را . ی پدری او بود فتاپور ماشين را می راند و محل قرار هم در خانه. شميران حاضر شدیم
ن و او باید پس م. شناختند من و خاوری بودیم که هم درزندان اصفهان و هم در زندان قصر مدتی با هم بودیم می

ای را  ما مدت زیادی معطل شدیم اما ماشين دوستان توده. کردیم تا قرار برقرار شود همدیگر را شناسایی می
کم برخی از یاران انتظار را زیادی دانستند و در عين حال نسبت به ماشين پونتياک بسيار بزرگی که  کم. ندیدیم

. شد های دودی داشت و داخل آن دیده نمی ن شيشهماشي.  متر آن سو تر ایستاده بود مشکوک شدند٣٠
احساس کردم کسی در . اندکی بعد من برای آن که وضعيت آن ماشين را ارزیابی کنم کمی به آن نزدیک شدم

ی عقب پونتياک عظيم پایين رفت و دکتر خاوری از داخل آن مرا صدا  همين که خواستم برگردم شيشه. آن نيست
قرار . ی فتاپور جلسه برگزار شد در خانه. اشاره کردیم و من گفتم که آنها دنبال ما بيایندمن و خاوری به هم . کرد

اما به جای آن کيانوری به همراه . ای مثل عمویی در جلسه باشند ما این بود که خاوری و کسانی از زندانيان توده
خاوری دفاع .  این را صریحا بيان داشترفقای ما، جواد و بهمن به حضور کيانوری معترض بودند و جواد. خاوری آمد

قبل از این که صحبت را شروع کنيم برخی رفقا با . کرد و گفت که کيانوری رهبر حزب و مورد اعتماد همه است
. اشاره به من رساندند که کيف دستی سامسونيت کيانوری باید از وسط جلسه به جای دوری منتقل شود

من تا حد زیادی از . راز کرد و از زیر ميز کيف دستی را تا حدی به کناری راندشادروان جواد اکبری شاندیز پا را د
به هرگونه در برخی از . آميز ميدانستم این برخوردهای هيات نمایندگی سازمان ما ناراحت شدم و آن را توهين

ها را  دو هيات نمایندگی صحبت. دوستان شکی قوی وجود داشت که مبادا در آن کيف دستی ميکروفن باشد
جلسه که . ی حزب در امور سازمان به آنها رساندیم انجام دادند و ما پيام خود را مبنی بر ضرورت عدم مداخله

ما پنج نفر که در آن زمان چهل . ی آنها آمد و آنان را به سوی پونتياک هدایت کرد و به راه افتادند تمام شد راننده
شان متفاوت بود رفتند و من و  دو تا از دوستان که گویا راه خانه. یمدر صد اصل مرکزیت سازمان بودیم، براه افتاد

در . فتاپور و یکی دیگر از رفقا، نميدانم حيدر یا جواد، دعوت به موتور سواری شدیم و باسرعت برق براه افتادیم
 گفتم این بدین .آید بازگشت من به فتاپور گفتم که فکر کن اگر این موتور تصادف ميکرد چه بلایی سر سازمان می

چرا باید اینطور باشد؟ روشن است که فروتنی بسيار فدایيان خلق و . معنی بود که رهبری سازمان تصادف ميکرد
اما ما باید سریع شرایط را متوجه . شد ها می منشی باعث این رفتار بيزاری آنان از هرگونه تجمل و اشراف

باری من از این وضع . آوردیم حفظ کارکرد و امنيت رهبری و سازمان به وجود میشدیم و تدارکات لازم را برای  می
در آنجا نوشتم که این وضع باید تغيير کند و ما نباید با . ی بحران را نوشتم بسيار متأثر شدم و همان شب جزوه

دوستان رهبری . ستفکر ميکنم که این جزوه تأثير مثبت داشته ا. سرنوشت خود و سازمان این برخورد را بکنيم
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ی عظيم  تجربگی آن و عدم انطباق دستگاه رهبری با تنه انتقاد به سازمان و بی. توانند قضاوت کنند سابق می
رسيد که تشکيلات عظيم جدیدی به نام سازمان در  در آن زمان از هر طرف خبر می. سازمان همانجا طرح شد

. وز فرصت سازماندهی این همه نيرو را به دست نياوره بودیمما هن. حال فعاليت و درگيری و تبليغ و ترویج است
روشن است . رهبری ما هنوز در قد و قامت سازمان چریکی کوچک بود در حالی که اکنون دریایی از نيرو داشتيم

ها  که در چنان شرایطی افراد برای بهسازی سازمان تلاش ميکردند و این بهسازی از مسير انتقاد به کاستی
ی این  هدف و انگيزه. اما این مسایل را باید در زمان خودشان در نظر گرفت. ها گاه تند بود  و این انتقادگذشت می

های فدایی خلق که آن زمان در مصدر امور بودند و نيز از اعضای آن  از چریک. مسایل هم باید در نظر گرفته شود
این نوشته برای آن زمان کاری . ن داشته باشدی مذکور انتقاد سنگي زمان سازمان کسی را ندیم که به نوشته

من . حال اگر امروز کسی به من انتقاد کند که چرا آن زمان آن مطالب را گفتم چندان مناسب نيست. مفيد بود
ترین و به لحاظ فکری و سياسی موثرترین افراد  امروز نيروهای جنبش فدایيان خلق را گروهی از داناترین، مسئول

تواند با آرامش به  های من برخوردی دید که مغایر واقعيت است می گر کسی از یاران در نوشتها. جنبش ميدانم
  . هایی که دادم پيام بدهد تا در صورت توافق اصلاح شود همان آدرس

  
  با مجاهدین 

ش پس از انتشار مطلب مورد بحث از سوی کسانی از مجاهين خلق ایراد وارد شد که چرا من آنان را از سنخ جنب
مستقل از نفس نظر من، بيان این موضوع در خدمت این نبود که بر شما تأثيری ! دوستان. خمينی ارزیابی کردم
خواهم در این فرصت به یک موضوع حاد اشاره  حال اجازه می. پس حق را به شما ميدهم. مثبت گذاشته شود

  . کنم
ام نه تنها وجود پایگاه  دگی ملاقات کردم گفتههای کار و زن من همواره به کسانی از مجاهدین خلق که در محيط
ها آن افراد رنجدیده را یا خواهند کشت و یا متواری خواهند  اشرف در عراق بی آینده و نادرست است بله عراقی

ها در کمتر از یک سال آینده حمله  سال پيش روی یک برگ کاغذ نوشتم عراقی. کرد و به ایران خواهند فرستاد
ایشان . با ماژیک زیر این نوشته خط رنگی کشيدم و دادم دست مخاطب مجاهد. خواهند کشتخواهند کرد و 

. معتقد بود و هست که آمریکا سرانجام پایگاه اشرف را به عراق خواهد قبولاند و مجاهدین باید صبر داشته باشند
ری مجاهدان برای تحميل آن به نویسم، رژیم عراق این پایگاه را تحمل نميکند و تلاش رهب اکنون هم در اینجا می
تا آنجا که اطلاع در دست هست اگر افراد مستقر در پایگاه اشرف به عنوان فرد . آور است دولت عراق یک کار کين

همچنين روشن است که اگر رهبری . تقاضای پناهندگی کنند امکان خارج کردن آنها از عراق ميسر است
این تنها راه حل است که مبارزان پایگاه اشرف به . ام موافقت خواهند کردمجاهدین دستور دهد آن افراد با این اقد

صورت فردی تقاضای پناهنگی کنند و از آنجا خارج شوند، چه به سوی اروپا و چه به سوی آمریکای لاتين یا 
نه این است کند؟ آیا  چرا رهبری مجاهين قبل از کشتار شمار دیگری از آن افراد راه حلی پيدا نمی. هرکجای دیگر

که این رهبری هنوز اميد دارد که آمریکا این پایگاه را به رغم منافع ملی عراق به این کشور تحميل کند؟ آیا این 
  کار اگر در مورد ایران صورت ميگرفت پاسخ ما ميتوانست بدون خشم و کين باشد؟ 
خونسردی این رهبری . استپس، مسئول اصلی جان هر فردی در پایگاه اشرف رهبری سازمان مجاهدین خلق 

شود که زندانيان جمهوری  امروز دیده می. رحم در خود دارد ها چيزی ناب از خمينيسم بی در برابر کشتار آن انسان
های خارجی  اسلامی هم امکان تماس با بيرون از زندان را به طور وسيع دارند و حتی برخی ميتوانند با رسانه

اشرف نه خود ميتوانند با خارج تماسی داشته باشند و نه نهادی در سازمان چرا افراد پایگاه . مصاحبه کنند
های مشخص دارم که  مجاهدین مسئوليت گزارش وضعيت این افراد به بستگان آنان را دارد؟ من بسياری از نمونه
هوری اسلامی های جم با استنداد به آنها ميتوانم ثابت کنم وضعيت در آن اردوگاه بهتر از وضعيت افراد در مسلخ

کنند؟ چگونه باید مطمئن شد  به کدام حقی اینان برای کشور رئيس جمهور و مجلس و رهبر تعيين می. نيست
که این گروه قصد ندارد در یک تغيير وضعيت به جای دفاع از دموکراسی دست به انتقام از مخالفان خود بزند؟ من 

تلاش در این جهت با پذیرش گفتگو با دیگر . سی روی آوردآرزو ميکنم که سازمان مجاهدین خلق واقعأ به دموکرا
  پذیرند؟  آیا رهبری مجاهدین این را می. شود نيروهای سياسی شروع می

  
 . قسمت نظرات این مقاله بنابر خواست نویسنده غيرفعال است* 


